تاریخچه ای از انقلاب اسلامی
 
...
در کتاب " پاریس و تحول انقلاب از آزادی به استبداد"، (http://www.mohammadjafari.com ) به مسائلی که در رابطه با انقلاب و حول و حوش آن مطرح بوده و یا بوقوع پیوسته است و نیز گاهنامه ای از آن وقایع تا لحظه ایکه آقای خمینی و همراهان با پرواز انقلاب به تهران پرواز کردند، پرداخته شد. در اینجا سعی بر این است به بعضی از مسائلی که بعد از ورود آقای خمینی به تهران و بعد از پیروزی انقلاب تا خرداد 60 که با بستن فله ای روزنامه ها و بویژه روزنامه انقلاب اسلامی بدستور آقای بهشتی (1) و چراغ سبز آقای خمینی، حلقه محاصره علیه رئیس جمهور منتخب ملت ایران کامل گردید و با کودتا، حقوق و آزادی های فردی و اجتکاعی را در نطفه خفه کردند و دیکتاتوری ولایت فقیه بر ملت تحمیل گردید، به نگارش در آید.
 
آقای خمینی در روز 11 بهمن ماه 57 با یک فروند هواپیمای جت بوئینگ شرکت ایرفرانس که حدود دویست نفر او را همراهی می کردند، از فرودگاه شارل دوگل به تهران پرواز کرد. (2) تمام کشور یکپارچه خود را برای استقبال از رهبر انقلاب آماده کرده بود. استقبال عظیم و با شکوهی که از آقای خمبنی بعمل آمد، در تاریخ کشورهای جهان بی نظیر بوده است. کمتر کسی چنین استقبالی را از یک رهبر بخود دیده است. قلم و بیان و حتی تصویرو فیلم از توصیف چنین استقبالی عاجز است.
 
 
همچنانکه استقبال تودۀ مردم از رهبر یگانه و فرید بود، قدرشناسی رهبرهم از اینهمه فداکاری و جانبازی ملت یگانه و فرید بود و چنانکه شاهد بودیم وقتی رهبر سوار بر اسب قدرت شد گفت: " همه مردم مخالفت کنند، من موافقت میکنم، همه مردم موافقت کنند من مخالفت میکنم." (3) و دیکتاتوری ولایت مطلقه دین که بدترین شعبه استبداد است را بر ملت تحمیل کرد و  و هنگامی که در تهران بر اریکه قدرت سوار شد، بدون استثنا به تمام  به مواردیکه در پاریس ودر انظارملت ایران و جهانیان به ملت ایران وجهان وعده داد وفا نکرد.  
هنگامی که آای خمینی در روز 12 بهمن 57 به فرودگاه مهرآباد وارد شدند، از طرف کمیته استقبال دو ماشین برای آای خمینی و همراهان تدارک دیده شده بود: بلیزری برای آقای خمینی و استشنی برای همراهان.
 
آقای خمینی پس از پیاده شدن از هوایپما در فرودگاه با ایراد نطقی مختصر و کمی استراحت با ماشین یلیزر به رانندگی آقای محسن رفیق دوست، عازم بهشت زهرا گردید. از همان لحظه ورود آقای خمینی به نهران و ترتیب دادن بلیزر برای آقای خمینی و ماشین دیگری برای سایر یاران وی، وحدت ظاهری دو شقه شد. اما این عمل ، در آن روزهای پرشور و هیجان، چیزی نبود که در اذهان و یا چشمها عیان باشد.
 
چنان به نظر می رسد که این مسئله از چشم برنامه ریزان پشت پرده و شخص آقای خمینی که در تدارک دیکتاتوری مذهبی بودند، دور نمانده است  و حتی تعیین کردن آقای محسن رفیق دوست برای رانندگی در آن روزها چیزی بحساب نمی آمد ولی کمی دورتر معلوم شد: همین آقا که افتخار رانندگی آقای خمینی بعهده اش گذاشته شده است، کسی خواهد یود که اول سر از فرماندهی سپاه در می آورد و بعد از طرف آقای خمینی و سپس آقای خامنه ای مسلط بر یکی ار یزرگترین امپراطوری اقتصادی ایران و جهان یعنی بنیاد مستضعفان می شود و با دست وی به غارت اموال مردم می پردازند. آقای خمینب در بهشت زهرا از جمله چنین اظهار داشتند:
 
"... آیا یک ملتی که فریاد می کند که ما این دولتمان، این شاه مان، این مجلس مان بر خلاف قوانین است و حق شرعی و قانونی و حق بشری ماست که سرنوشتمان دست خودمان باشد، آیا این حق این ملت است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند در تهران، یک قبرستان هو در جاهای دیگر؟ ... محمد رضا پهلوی مملکت را خراب کرد، قبرستانها را آباد کرد... من دولت تعیین می کنم... و من عرض می کنم بر همۀ ما واجب است که این نهضت را ادامه بدهیم تا آن وقتی که اینها ساقط بشوند و ما بواسطۀ آراء مردم مجلس سنا درست بکنیم و دولت اول را، دولت دولت دائمی بکنیم.... ما می خواهیم که ارتش ما مستقل باشد، آقای ارتشبد شما نمی خواهید مستقل باشید؟ شما نمی خواهید مستقل باشید؟ آقای سرلشکر شما نمی خواهید مستقل باشید، شما می خواهید نوکر باشید؟...رها کنید این را خیال نکنید که اگر رها کردید ما می آئیم شما را به دار می زنیم. این چیزهائی است که شما ها یا کسان دیگر درست کرده اند...ما می خواهیم که یک مملکت دارای نظام قدرتمند باشد، ما نمی خواهیم نظام را برهم بزنیم، مف می خواهیم نظام محفوظ باشد لاکن نظام ناشی از ملت و در خدمت ملت، نه نظامی که دیگران سرپرستی اش را بکنند و دیگران به آن فرمان بدهند." (4)
 
بعد از اتمام سخنرانی در بهشت زهرا، آقای خمینی با هلی کوپتر ارتشی عازم مدرسه رفاه جائی که قبلاً برای استقرار و سکونت وی تدارک دیده شده بود گردید. در آن روز هنگامی که هلی کوپتر ارتشی آمد و آقای خمینی را با خود برد، به ذهن کسی جز تعداد قلیلی که خود در جریان قرار و مدارها بودند، خطور نکرد که اگر قرار و مدار قبلی در کار نبود، چگونه است که هلی کوپتر ارتش شاهنشاهی برای خدمت رهبر انقلاب آماده است. در آن وضعیت کاملاً استثنائی عشق به انقلاب و آقای خمینی و تنفر شدید از شاه و رژیمش مانع می شد که از ورای عینک عشق و تنفر به مسائل نگریسته شود.
در آن زمان هنوز اسناد لانه جاسوسی انتشار پیدا نکرده بود، آمریکائیان خاطرات خود را انتشار نداده بودند، آقای دکتر یزدی کتاب " آخرین تلاشها در آخرین روزها "  و نیز نامه وی در پاسخ به مقاله روزنامه رسالت شماره 3445 مورخ 8/9/76 ، در سر مقاله " آتش بیار معرکه" را منتشر نکرده بود و هنوز کسی از آمدن ژنرال هایزر به ایران برای بیرون کردن شاه از ایران و قرار و مدارهایش با ارتش و بعضی از سران کسی جز همان اقلی، اطلاع نداشت و هنوز قرار توافق " وحدت چکمه و نعلین" بین آقای بهشتی و ارتش و آمریکائی ها، فاش نشده بود (5) و هنوز...
 
ما با ساده اندیشی و عشق کمتر به مسائل دیگر غیر از پیروزی انقلاب می نگریستیم. در آن موقع ما نگران بودیم که نکند خدای نکرده ارتش بچه بازی بکند و هواپیمای آقا را در هوا منفجر کند و یا اینکه به محض ورود به تهران همه را دستگیر و سر به نیست کند و با به راه انداختن حمام خون ریشه انقلاب را بکند و یا اینکه کشور را با یک انفجار واقعی مواجه سازد.
آقای بنی صدر حاشیه زده اند: " چنین ترسی را چه کسی داشت، در همان زمان اینجانب برابر خواست آقای خمینی جهت مثبت و منفی رفتن به ایران را بررسی و رفتن را قطعاً مرجح دانستم. "
آنچه در فوق گفته شد نظر اینجانب و بسیاری دیگر بود.اما از اینکه آقای بنی صدر، رفتن به ایران را مرجح دانسته اند، اولاً من اطلاعی از آن نداشتم و ثانیاً بیان آقای بنی صدر مانع نگرانی ها نمی شد.
فکر نمی کردیم چگونه و چطور آمریکا حمایت و پشتیبانی خود را از شاه و  رژیمش بر می دارد و از منافع خود چشم پوشی می کند و یا چگونه ممکن است ارتش حاضر به رها کردن شاه و پذیرش انقلاب بشود و اگر هم از طریق انقلاب باید همۀ این مسائل تحقق پیدا بکند، چه راه های عملی برای تحقق آن وجود دارد، چگونه و بچه شیوه هائی با توجه به مسائل جهانی و بین المللی و سلطه همه جانبه آمریکا بر شاه و ارتش، از طریق یک حکومت انتقالی می شود به حکومت مردمی رسید. اینگونه مسائل کمتر مورد بحث و بررسی قرار می گرفت.
 
در آن دوران فکر می کردیم برای بوجود آمدن حکومت ملی اسلامی، منبعث از انقلاب لازم است که حکومت دارای یک روش شناخت اسلامی، بیانیه سیاسی اسلامی، اقتصاد تدوین شده و... باشد و هنگامی که آقای بنی صدر روش شناخت بر پایه توحید، اصول ضابطه حکومت اسلامی، بیانیه سیاسی حکوت اسلامی، اقتصاد توحیدی و... را تدوین کرد، فکر می کردیم که خیلی از مشکلات حل شده است و همه چیز برای اداره کشور آماده است و هیچ مانعی از استقرار حکومت ملی اسلامی جلوگیری نخواهد کرد و این ملت بپا خاسته و آگاه از آزادی و حقوق خویش در برابر هر متجاوزی خواهد ایستاد.
 
هنگامی که آقای خمینی و حلقه اسرار آن روزی وی در ایران و پاریس و آمریکا مشغول قرار و مدار با ارتش و آمریکائی ها بودند، افکار ما در اطراف آنگونه مسائل دور می زد و اقای بنی صدر هم که در واقع استاد ما بود، خود بیشتر سرگرم تدوین تئوری انقلاب و تجزیه و تحلیل مسائل فکری آن به زعم خویش بود و با وجودی که دو سه علامتی از قرار و مدار ها را دیده بود، به خاطر عشق به انقلاب و آقای خمینی  به ذهنش خطور نمی کرد که ممکن است آقای خمینی هم اهل زد و بند و قرار و مدار باشد و با وجودی که در ایران مسموع بود که قرار و مدارهائی با آمریکائی ها گذاشته شده است  و آقای دوستکام به هنگام معرفی آقای مهندس بازرگان برای نخست وزیری با آقای اشراقی در مدرسه رفاه بگو و مگو راه انداخت و آقای علی آذریان در روزنامه انقلاب اسلامی شماره 97 در مقاله ای نوشت" آیا آمریکا از انقلاب ایران متضرر شده است" هیا هو بر انگیخت و آقای بنی صدر با پافشاری تمام استدلال می کرد که " آقای خمینی اهل سازش نیست" و رهبر انقلاب صاف و خالص است و اگر هم زد و بندی و یا قرار و مداری در کار باشد و یا بوده ، رهبری مبری  از این حرفها است و لذا انقلاب راه درست خود را تا استقرار حکومت ملی اسلامی خواهد پیمود.
 
مشاهدات عینی اینجانب و اسناد موجود حکایت از آن دارد که قریب به تمام مسائل از قبیل چگونگی شورای انقلاب و اعضای آن، دولت موقت و اعضایش، قرار و مدار با آمریکائی ها و ارتش و... از دید آقای بنی صدر  در آن زمان پنهان بوده است. تنها از قرار و ودار آمدن بختیار به پاریس به موقع مطلع شد که بر اثر مساعی وی این قرار و مدار بهم خورد. (6) همۀ مسائل از دید ما پنهان بود. هر کدام از ما وقتی به مطلب و یا علامتی برخورد می کرد که حکایت از این رفتار و بیگانگی داشت، آقای بنی صدر کوشش می کرد که به ما بقبولاند که چنین چیزهائی واقعیت ندارد و اینها زائیده تخیلات ما است. حتی روزی در نوفلو شاتو آقای بنی صدر منتظر بود که در اندرونی خدمت آقای خمینی برسد، نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود که من احساس کردم، احمد آقا با ما دو دوزه بازی می کند. این احساس خود را با آقای بنی صدر در میان گذاشتم . ایشان کوشش کردند که به من بقبولانند که چنین نیست و من در اشتباه هستم وسر انجام قریب به این مضمون گفتند:  اگر احمد آقا پدرش را دوست داشته باشد که دارد، بایستی با ما خوب و یک رنگ باشد، چون ما تنها گروهی هستیم که تا به حال وارد هیچ زدو بندی نشده ایم و خط درست انقلاب را که آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی است طی کرده ایم و آقا نیز همۀ اینها را می داند و چون اهل هیچ زد و بندی نیست لاجرم با ما همراه و همگام است. 
 
آقای خمینی بعد از سخنرانی در بهشت زهرا به مدرسه رفاه که برای سکونت و استقرار موقت وی در نظر گرفته شده بود عزیمت کرد و از آن روز به بعد سیل خروشان جمعیت از نقاط مختلف کشور بسوی مدرسه رفاه برای دیدار با آقا به آنجا سرازیر شد. هنگامه ای عظیم و غیر قابل وصفی بود، گوئی که کعبه آمال و آرزوی مردم در این آرمیده مکان است. مردم غالباً سعی می کردند یکبار هم که شده خود را به آنجا برسانند و بر گرد آنجا به طواف بپردازند و دست خود را به آقای خمینی که بمنزلۀ سنگ حجرالاسود برای حجاج بیت الله الحرام بود، برسانند. 
 
نگارنده که بر اثر زدو بندی که چه کسانی با پرواز انقلاب باید باشند، واقع شده بود، (7) روز 14 بهمن 57 همراه با تعدادی دیگر از دوستان از پاریس به تهران پرواز کردیم و در تهران پس از انجام مراسم فرودگاهی، برای دیدار فامیل و دوستان عازم منزل آقای حاج محمد اشکان پدر همسرم شدم و پس از کمی استراحت و دید و بازدید، برای دیدار با آقای بنی صدرو دوستان به منزل بهجت خانم، خواهر آقای بنی صدر رفتم. در آنجا آقای بنی صدر و بعضی از دوستان را ملاقات کردم و همگی ما از اینکه انقلاب به پیروزی قطعی نزدیک است، از شادی در پوست نمی گنجیدیم. اما هنگامی که روزهای بعد مسائلی رخ می نمود که در ما نگرانی هائی از انقلاب و آینده آه بوجود می امد، نگران می شدیم ولی همۀ امید ها در آن دوران این بود که تودۀ برانگیخته شده و حاضر در صحنه، خود ضامن بقای انقلاب و جلوگیری از اانحراف اهداف اصلی انقلاب است. و رهبری آقا نیز نخواهد گذاشت که انقلاب از اهداف اصلی منحرف شود. این خوش بینی چندان نپائید و به مرور که بعضی از خطوط و عملکردها آشکار می گشت، بر شدت نگرانیها می افزود.
 
اولین کودتا به روایت خلخالی
 
قبل از ورود آقای خمینی به تهران کمیته ای موسوم به کمیته استقبال از آقای خمینی که مقر آن در مدرسه رفاه بود و این کمیته محل سکونت موقت رهبر انقلاب را مدرسه رفاه تعیین کرده بود. آقای خلخالی می گوید:
" جای امام در مدرسه رفاه بسیار تنگ بود و از طرفی در حیطه نهضت آزادی قرار داشت . حضرت آیت الله منتظری و شهید مطهری، هر دو تصمیم گرفتند که محل سکونت امام را از مدرسه رفاه به مدرسۀ علوی شماره یک تغییر دهند و آقای صباغیان و آقای ابراهیم یزدی و یاران آنها از این موضوع اطلاعی نداشتند. به امر آقایان من جلوتر دویدم و خود را به مدرسۀ علوی رساندم و وارد مدرسه شدم، متعاقب من حضرت آقای مطهری و جناب آقای منتظری، امام را با یک دستگاه ماشین سواری به آنجا آوردند. این امر در واقع، یک کودتا بود و ما امام را از چنگ نهضت آزادی و جبهه ملی درآوردیم و ایشان در اختیار مردم قرار گرفت." (8)
در این رابطه آقای دکتر یزدی چنین گزارش (9) می کند:
 
" دولت موقت در ابتداء این نفوذ را داشت، اما اینها آرام آرام پاهای ما را قطع کردند. خلخالی می گوید شب اول کودتا شد. به این معنا که در برنامه کمیته استقبال پیش بینی شده بود که آقای خمینی در مدرسه رفاه مستقر بشود و مدیریت کارهای اداری و دفتری اش را کمیته استقبال اداره کند. اما همان شب اول برنامه را بهم زدند و آن روزی که آقای خمینی به ایران وارد شد، ایشان را به مدرسه علوی بردند. و روحانیون کنترل آنجا را در دست گرفتند؛ آقای ربانی شیرازی و دیگران. چند روز بعد آقای خامنه ای پیش من آمد و گفت که آقای منتظری رفته پیش آقای خمینی و گفته است که این چه وضع مدیریت است؟ آقای خمینی هم گفته خودتان جمع شوید و اداره کنید. آنها هم جمع شدند یک هیئت یازده نفری از روحانیون؛ آقایان ربانی شیرازی، خامنه ای، هاشمی، بهشتی و... که در همان مدرسه بودند نشستند و کارها را تقسیم کرده اند. سپس آقای خامنه ای به من گفت: " من مسئول روابط خارجی شده ام، شما بیا با من کار کن." من گفتم: " در این هیئت یازده نفره شما یک نفر غیر روحانی نباید باشد؟ آقای خمینی گفت بنشینید و برنامه ریزی کنید ولی آیا آقای خمینی گفت هیچ غیر روحانی را به این هیئت راه ندهید؟! " به ایشان گفتم : " اگر آقای خمینی از من بخواهد می آیم ولی اگر شما بخواهید باید مرا قانع کنید که چرا این کارها را انجام می دهید؟ " بعد مدیریت دفتر آقای خمینی را بطور کامل در دست گرفتند.؟ (10)
 
آقای دکتر یزدی در همین رابطه می افزاید: " آرام آرام دفتر آقای خمینی را هم بطور کامل در اختیار گرفته بودند. ارتباطات ویژه ای که شخص من در پاریس و بعد از آن داشتم قطع کردند." (11)
آقای خمینی از روز 13 آبان 57 تا روز ورود به قم یعنی 10/12/57 در اینجا سکونت داشت و در همین جا، آقای مهندس بازرگان را رسماً بعنوان نخست وزیر حکومت موقت در تاریخ 16 بهمن 1357 تعیین کرد.
دیدارهای گروهی با آقای خمینی و پاسخ به ابراز احساسات مردم بطور مرتب انجام می گرفت اما ملاقات با آقای خمینی برای رایزنی و بحث کار ساده ای نبود و با مجوز مخصوص انجام می پذیرفت. نمی دانم چرا من اینجور فکر میکردم و یا شاید شنیده بودم که با اول که آقای بنی صدر قصد دیدار با آقای خمینی را داشته اند با مشکلاتی مواجه شده و بدون ملاقات باز گشته اند. اما وقتی موضوع را از  آقای بنی صدر سئوال کردم. ایشان چنین پاسخ دادند:
 
" صحیح نیست و اینجانب هیچگاه نرفتم تا اینکه یک هفته و شاید بیشتر گذشته بود. حسین آقا آمد که آقا می گویند آقای بنی صدر دیگر احوالی از ما نمی پرسد. به محل اقامت او رفتم. بهنگام ورود، سئوال شد که او جواب داد و وارد شدیم. دفعات بعد سئوال هم نشد. و بکلی دروغ است."
 
آقای بنی صدر بعد از ورود به تهران به ایراد سخنرانی های مختلف پرداخت و برای حل مسائل کشور و اجتناب از برخوردهای گروهی و دسته ای، بحث آزاد را به همه پیشنهاد کرد.  وی با شرکت در سخنرانیهای مختلف و ایجاد بحث آزاد با اقبال تودۀ مردم روبرو گردید و در سراسر کشور نام وی بر سر زبانها افتاد. 
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